
حقوق اقلیتها یا حقوق شهروندی

سنجش سزاواری
متن سخنرانی جناب حمزه واعظی در همایش &انون در آ&سفورد:

&لید ـ واژه

 ""حقوق اقلیتها" و حقوق شهروندی" دو <لید ـ واژه ی اساسی پر<اربردی هستند <ه طی دودهه ی

اخیر، درادبیات سیاسی افغانستان، رونق گسترده ای پیدا <رده است. تعریف روشن وسنجش دقیق
معادله ی این دو مفهوم حقوقی ـ سیاسی، می تواند <یفیت و<یان گفتمان قومی را درمسیر روشن
ودریک فرایند عقلانـی پایدار و پرمایه نشانی دهد. بدینرو، دراین گفتار تلاش می گردد تا اولویت،

  ضرورت، اهمیت و نسبت این دو مفهوم درگزینش گفتمان قومی تشخیص گردد.

پرسش جدی واساسیی <ه نسبت به گفتمان قومی جامعه ی افغانستان وجود دارد ومی تواند سرشت
سیاسی وسرنوشت اجتماعی این جامعه ی نا همگن ونا پیوسته را توضیح دهد، این است <ه با توجه
به شرایط سیاسی، هویت های متhثر قومی، مطالبات متنوع اجتماعی، <دامیک از این مفاهیم <لیدی و
ر، واقع رویhـرد استراتژیـک، درتبییـن گفتمـان ملـی امـروز <شـور والگـوی زندگـی فـردای جامعـه رسـا تـ
بینانه تروعقلانی ترمی باشد؟ آیا طرح گزینه ی "حقوق شهروندی" می تواند سیر گذار ازمرحله ی
د بر ه تأ<یـ ا اینhـ را تحقـق بخشـد ویـ وغ سیاسـی  ی، شhیبایـی اجتماعـی وبلـ ی فرهنگـ ه  ی، توسعـ قومـ
مفروضه ی "حقوق اقلیت ها"، گزینه ی مناسب وموجه برای بازتاب واقعیت ها والگوی عملی، عینی

 وعلمی درجهت تأمین عدالت سیاسی ـ اجتماعی وبلوغ خرد جمعی خواهد بود؟

حقوق اقلیت ها:  

 طرح ناشLیبایی ها وچالش های ملی

   پیشینه وضرورت طرح موضوع

 

طرح حقوق اقلیت ها رایج ترین ومشهور ترین اصطلاح درادبیات سیاسی وبخش مهمی از گفتمان
 خورشیـدی وپس ازتشhیل دولت70 قومـی دردو دهه ی اخیر بـوده است. ایـن ادبیات ازابتدای دهـه

جهادی، به الگوی غالب گفتمان قومی بدل گردید وبصورت مهمترین عنصر چانه زنی سیاسی درعرصه



ی قدرت سیاسی ومطالبات قومی درآمد <ه عمدتا از جانب برخی از احزاب قومی ـ جهادی ومشخصا
از جانب حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری  وجنبش ملی ـ اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم،

طرح وپیگیری می گردید.

با استناد به محرومیت ها و تبعیضهای عمیق وهنجار شده ی قومی، شاید بتوان گفت برای تثبیت و
چ شـأن وحقـی درمعادلات قدرت ه ازهیـ ن و<املا فرامـوش شـده، <ـ ه نشیـ وام حاشیـ تعریـف هویـت اقـ
ا بعنـوان انسـان هـای درجـه دوم وفرودسـت مستحق سیاسـی ومناسبـات قومـی برخـوردار نبودنـد وحتـ
ه معنـی درانداختن یـک پرسـش جدی دوره بـ ا" درایـن  وق اقلیتهـ د، طـرح "حقـ رده مـی شدنـ ر شمـ تحقیـ
دربینش تاریخی وهنجار سیاسی افغانستان بود <ه در پرتو آن، اولا واقعیت وجودی، شأن انسانی،
ی ـ ای اجتماعـ ا وگروههـ ن انسانهـ ن وفرامـوش شـده تریـ ی محـروم تریـ ت فرهنگـ وذ اجتماعـی وهویـ نفـ
فرهنگی این سرزمین، شناسانده می گردید ودوما جرئت سیاسی وجسارت فرهنگی این حاشیه رانده

 " شدگان دایمی، برای در خواست "حق" ومطالبه عدالت" آشhار می شد.

بنابرایـن، طـرح ایـن مفاهیـم وتأ<یـد برگفتمـان حقـوق اقلیتهـا، درایـن دوره، درواقـع مبـدأ سلسـه ای از
تغییـرات سیاسـی ـ اجتماعـی ودگردیسـی هـای ذهنـی ـ فرهنگـی درمناسبـات قومـی ومطالبـات سیاسی
گروههای انسانی گردید <ه برای نخستین بار دراین <شور مطرح می شد. ترویج این مفاهیم وتأ<ید
برالگو پردازی های جدید در گفتمان ملی، بینش فسیل شده در تعریف هویت ها و گرایش تثبیت شده
درتقسیم انسان های این سرزمین را به درجات فرودست وفرا دست برمبنای اعتبارات قومی، تباری

    ومذهبی واجتماعی به چالش جدی وتزلزل ساختاری دچار ساخت.

از آغاز دهه هشاد خورشیدی <ه <نفرانس بن، آغاز تحولات وتغییرات تازه ای درسرنوشت سیاسی،
معادلات قدرت ومناسبات قومی گردید وطی آن، جنگ های داخلی وقومی فرو نشسته و دولتی مر<ب از
گـروه هـای مختلـف سیاسـی وسـران ونخبگـان قومـی، در<ابـل ترتیـب یافـت، تصـور واستدلال بازیگران
داخلی وحامیان خارجی براین بود <ه درفرایند تحولات جدید، مشار<ت قومی وحقوق اقلیتها تمثیل

گردیده است.

 اا<نون پرسش دراین است <ه آیا به راستی، حقوق اقلیت ها ومشار<ت قومی تأمین گردیده است؟ آیا
اساسا طرح حقوق اقلیت ها می تواند شرایط و اسباب تأمین حقوق اقوام ومشار<ت واقعی اقلیت
هارا در پروسه ی دولتسازی ومشار<ت واقعی درحا<میت فراهم سازد؟ آیا مالhیت دارایی های ملی
و تhامل ع تبعیـض هـای سیاسـی  ی، رفـ ری حقوقـ ی، برابـ ات انسانـ ه شـدن مناسبـ وفرهنگـی، نهادینـ



ده وتعریفگـر مشتر<ـات ملـی وانسانـی شدن ا، تمثیـل <ننـ ا گفتمـان حقـوق اقلیتهـ ساختـاری مـی توانـد بـ
 میراث قدرت سیاسی گردد؟

تأ<ید وتأمل جدی این گفتار، براین مفروضه استوار است <ه با توجه به تغییرات ساختاری ودگرگونی
های ذهنی پدید آمده  و واقعیت های پذیرفته وحقایق تثبیت شده درجامعه ی پس از جنگ افغانستان،
طرح و تأ<ید برحقوق اقلیتها بیش وپیش از آن <ه یک طرح و مطالبه ی حقوقی درجهت تأمین عدالت
ه عمدتا ا دقیـق اسـت <ـ ا سیاسـی و نـ د یـک مدعـای صرفـ سیاسـی ـ اجتماعـی باشـد؛ اصولا مـی توانـ
مصرف سیاسی و شعاری خواهد داشت. این شعار سیاسی، چه بسا خود، به مثابه مانع جدی و
ابزار بازدارنده درطرح وتأمین واقعی حقوق اقوام، صلح، مشار<ت، شhیبایی وهمسنخی ملی خواهد

  بود.

گسترش منازعه ی اجتماعی.1

  از یک پشتوانه ی علمی و بنیاد بایسته یولاطرح هر نوع مدعاهای سیاسی ـ قومی <ه ا
ار قومـی و بینش ا واقعیـت هـای سیاسـی، ساختـ ا، منطبـق بـ حقوقـی برخـوردار نباشـد،  ودومـ
اجتماعی نباشد، درجامعه ی قبیله ای افغانستان <ه هنوز به ثبات واقعی سیاسی وحا<میت
ملی مقتدر ومنبسطی نرسیده است، به تشدید احساسات قومی ستبری بیشتری می بخشد و

 در مقابل، به <اهش احساسات ملی مجال های گسترده تری را فراهم می سازد.

ی خویشتنخواهـی وتنگ ا عصـاره  ه بـ د نگـری، سرشتـ ه بـ ه بـ ان آغشتـ بینـش قومـی درافغانستـ
چشمی ومبتنی بر قشر بندی ها، <است ها، طبقه بندی ها و<د گزاری های <املا قبیله ای
است. درچنین جامعه ای، طرح هر نوع شعار وشالوده ای <ه با درک وتعریف روشن وساده
ای صورت نگیرد، می تواند موجب بد فهمی از جانب سایر اقوام گردیده وچه بسا آن را مغایر
با نقش اجتماعی، جایگاه قومی وموقعیت طبقاتی خویش قلمداد نموده وتنگ <ننده ی جایگاه و
جایگزین سیاسی خویش می پندارند ودرنتیجه، شدیدا مورد مخالفت ومقابله قرار می گیرد.
این حقیقت از آن جا ناشی می شود <ه دریابیم گروههای قومی واجتماعی افغانستان هنوزهم
شناخت دقیق ودرک درستی از ارزشهای فرهنگی وجلوه گاه اجتماعی همدیگر ندارند  وبه
همین دلیل غباری از پیشداوری، بد باوری و وارونه اندیشی  درذهن وقضاوت شان نسبت به
همیگر نقش بسته وحتا این نوع قضاوتها وپیشداوری ها دربینش وگرایش جمعی شان، درونی

شده است.



از آنجا <ه حا<میت سیاسی در چهار سده ی اخیر، پیش ازهر چیز بازتاب اراده و افاده ی
سیاسی یک قوم  درمدیریت یhجانبه ی مناسبات قدرت بوده است، طرح مسایلی <ه به تغییر
وارتقای موقعیت و شرایط سیاسی سایر اقوام نسبت پیدا<ند، ممhن است به راحتی مورد

 بدفهمی و وا<نش سیاسی قرارگرفته وموجی از وا<نشها وبرآشفتگی های تازه را برانگیزد.

ار نخبگان ازات <لان ملـی دراختیـ ه ی قـدرت برترسیاسـی و انحصـار امتیـ قـرار گرفتن پیوستـ
ای روحـی، تفاوتهای ه هـ رور، فاصلـ ه مـ اری خـاص، بـ روه تبـ ران قومـی یـک گـ و رهبـ سیاسـی 
سیاسی، شhافهای ساختاری، قضاوتها ی ذهنی بد بینانه ای را میان اقوام محتلف، گسترده
وپرورده است؛ ازهمینر، هرنوع دعاوی قومی، قبل از آن <ه به درک و دریافت درستی برسد،

   می تواند به یک شhاف وتضاد بزرگ قومی تبدیل گردد.

    

الگوی اقلیت ـ ا&ثریت، جدایی اندیشی وگسستگی ملی.2

ر ترویـج سیاسـی آن در فرهنگ د برالگـوی اقلیـت وا<ثریـت در گفتمـان قومـی وتوسـل بـ أ <یـ تـ
عمومی، یک گزینه ی انحرافی وبسا، بحران زا است <ه شرایط وزمینه های تحقق پذیری آن
بسیار مشhل می نماید و اصرار برا دامه ی آین گفتمان، نتیجه ای جز تعمیق شhاف های
قومی و بن بست تعامل ملی وتشدید چرخه ی بحران، درپی نخواهد داشت. این نگرانی ناشی

از درک دلایل ذیل می باشد:

  براساس برآورد تر<یب جمعیتی مناطق، واقعیت های زیست بومی موجود ونیز برمبنایالف.
برآوردهای آماری منابع مستقل وبویژه سازمان ملل درسالهای اخیر، بطور قطع نمـی توان
هیچ ا<ثریت قومی را درافغا نستان نشانی داد. تمام اقوام افغانستان نسبت به مجموع اقوام
دل، ثابـت شـده ومستنـدی دردسترس اری مستـ د آمـ ل وسنـ د. هیـچ دلیـ ر دراقلیـت قراردارنـ دیگـ
نیست <ه ثابت <ند یک گروه قومی ازا<ثریت مطلق نسبت به سایر گروههای قومی برخوردار

است. بنابراین واز همینرو افغاسنتان را، <شور اقلیت ها می نامند.

  مبنای گفتمان ملی برالگوی اقلیت وا<ثریت، عملا ترویج  باورهای جدایی اندیشانه وتأ<یدب.
وتأیید ی بر فرایند قوم مر<زی خواهد بود <ه از سوی گروه سیاسی ـ قومی خاصی دیرزمانی



است مطرح، ترویج وحتا تئوریزه می گردد. تأیید این گفتمان، تنها به سود بر تری جویی های
اجتماعی و امتیاز طلبی های <لان سیاسی ـ ملی درحوزه ی قدرت تمام می گردد <ه گروه
خاصی خواهان تدوین، تثبیت، تداوم وتحhیم آن به مثابه یک فرهنگ پذیرفته ی سیاسی در

   تعامل ملی هستند.

  تأ<ید برگزاره ی اقلیت وا<ثریت، خود به دعاوی تحریک آمیز ومنحرف <ننده ی سیاسیج.
مجال بیشتری فراهم خواهد ساخت. تقسیم بندی گروههای قومی مختلف بر اساس یک گمانه
ی آماری به درجات مختلف، به برانگیختن رقابت وحساسیت اجتماعی بیشتر بر<سب وحتا
جعل آمار صوری منجر می گردد واین روند، به جای آن <ه فرایند همسویگی ملی، همسازگری
اجتماعی، ادغام فرهنگی، تلفیق وتألیف ذهنی را تسهیل ببخشد، فرایند گسستگی سیاسی،
تنازع فرهنگی، پریشانی هویتی وبیگانگی اجتماعی را دریک جامعه ی متhثر و متفرقی مثل

 افغانستان، مساعد تر می سازد.

  تجربه ی تاریخی وسرگذشت معادلات سیاسی درافغانستان نشان داده است <ه ادعاید.
ر، مبتنی ی دیگـ ی ودینـ ای اجتماعـی، فرهنگـ ت گروههـ ات اقلیـ و اثبـ ب گروهـی  ت ازجانـ ا<ثریـ
برانگیزه وبهانه ی انحصار سیاسی، برتری جویی اجتماعی وفاصله گذاری های فرهنگی بوده
است. نتیجه ی طبیعی و فرایند سیاسی چنین روندی، ترویج وحتا تثبیت یک بینش فاشیستی
درحوزه ی گفتمان فرهنگی ـ اجتماعی می باشد <ه درنوع رابطه و نگاه به قدرت تجلی پیدا
 "<رده است؛ وآن، پارادایم نگاه از بالا" دربینش جمعی ودانش سیاسی گروه  قومی خاصی

 در افغانستان می باشد.

گفتمان قومی  مبتنی بر نگاه از "بالا" ، به صورت آشhارا به یhجانبه گری سیاسی مشروعیت
ملی بخشیده است <ه براساس آن، یک گروه سیاسی خوش نشین از آدرس یک گروه قومی
خاص، اراده ی سیاسی وهوسهای قومی خویش را به مثابه الگوی بی بدیل در حوزه ی تعامل
ملی و مدیریت قدرت سیاسی، تقدیر وتحمیل <رده اند. بنابراین واز همینرو، پافشاری بر ادامه
ی گفتمان اقلیت وا<ثریت، پیش از آن <ه به تأمین وتعمیل حقوق اقلیت ها منجر شود، استبداد
ذهنی را به یک فرهنگ سیاسی وفاشیسم فرهنگی ـ فhری را به یک سنت پذیرفته ی ملی ارتقا
می بخشد ومجاری هرنوع گفتمان خرد ورزانه وتعامل دمhراتیک را بیش از پیش، سد می

  <ند.



ه. به رسمیت شناختن گفتمان ا<ثریت واقلیت،  درصورتی <ه با خرد گریزی عوامانه ودگماتیک
همراه باشد، می تواند به رشد حس پنهان راسیسم، افراط گری، بنیادگرایی مذهبی منجر
ه گری ه جویـی وسلطـ ودن غلبـ دار محـق بـ وق طلبـی وپنـ ده وبسترهـای ذهنـی وفرهنگـی تفـ گردیـ

ا<ثریت بر اقلیت منجر گردد.

 

                                             

                                 

                                    فرایند الگوی اقلیت ـ ا<ثریت

   جایگزینی درجه بندی های اعتباری به جای عدالت.3

رسمیت بخشیدن به گفتمان "حقوق اقلیتها"، از نظر ماهیت حقوقی نیز، مغایر آرمان عدالت
خواهانه است. تقسیم بندی حقوق شهروندان برمبنای <میت، مستلزم سهمیه گذاری میزان این
ی، تصـورات اجتماعـی ـ ت فرهنگـ د هویـ اری ماننـ ی اعتبـ اری ومبانـ ای تبـ ار <دهـ وق برمعیـ حقـ
سیاسی وماهیت فیزیولوژیک خواهد بود. سنجش <یفیت و<میت حقوق طبیعی واساسی انسان
ی وطبقه ات خونـ ددی، تعلقـ ان عـ ی چـون شمارگـ ر اصیلـ ار وغیـ ی اعتبـ م بـ ا براسـاس مفاهیـ هـ

 بندیهای اجتماعی نقض آشhارشأن شهروندی ومقام حقوقی انسان ها می باشد.



ه براساس ار "انسانیـت" اوسـت نـ ه اعتبـ ودن بشـر و حقـوق طبیعـی وشهرونـدی او، بـ انسـان بـ
اوت هـای فیزیhـی و گ وتفـ ات فرهنـ گ پوسـت، ویژگـی هـای ژنیتیhـی، خصوصیـ سنجـش رنـ
فیزیولوژیک او. مسلما درهیچ مhتب حقوقی وبا هیچ قرائت انسانی نمی توان میزان حقوق
طبیعی وشهروندی انسان هارا به اعتبار هویت تباری، زبانی وخونی آنان تعیین <رد وبراساس
این معیارها، میزان سهمیه ومعیار <میت و<یفیت این حقوق را تعریف، تقسیم وتفویض نمود.

 "بنابراین، چنانچه حقوق اقلیت ها با مفروضه ی اقلیت بودن" گروه های اجتماعی، فرهنگی

ومذهبی تعریف گردد وبراساس چنین تعریفی، نقش وسهم حقوقی به آن ها داده شود، به
چندین پیامد سیاسی ـ حقوق منفی، مجال ظهور داده می شود:

ا سطـوح شـأن اجتماعی،الف. ف، بـ ات مختلـ ه درجـات وطبقـ دان بـ ه وشهرونـ م جامعـ   تقسیـ
ارزشهای فرهنگی، احترام فردی وجمعی متفاوت و درجه ی برخورداری ازحقوق وامتیازات

متفاوت؛

  به رسمیت شناختن گیتوها وجمعیت های دایما حاشیه نشین به اعتبار اقلیت بودن شانب.
ازنظرمذهبی، قومی، اعتقادی، فرهنگی وسیاسی؛

  محق دانستن "حق بیشتر" برای گروه قومی مدعی ا<ثریت واختصاص سهم وامتیاز <لانترج.
برای نخبگان این گروه به صورت دایمی؛

  گردن نهادن به استبداد قومی، برتری جویی اجتماعی وسطله ی سیاسی مداوم و مشروعد.
گروه قومی ا<ثریت؛



الگوی درجه بندی اعتباری                                            

 حقوق اقلیتها وتلقی تبار گرایی.4

اری ـ ه هـای تبـ از نظـر نشانـ ه   ی جامعـ ی واجتماعـ ای قومـ م گروههـ ی تقسیـ پذیرفتن مفروضـه 
رادر بزرگتر وری گفتمـان بـ ه تثبیـت وترویـج عملـی و عینـی  تئـ ت، بـ ه اقلیـت وا<ثریـ  "فرهنگـی،  بـ

وبرادران <وچhتر"  منجر می گردد <ه گروهی از تبارگرایان، مجدانه در پی تئوریزه <ردن، اثبات و
رواج آن درادبیات سیاسی وفرایند تعامل قومی هستند.

تئوری برادر بزرگترـ برادران <وچhتر، حامل یک اندیشه ی سیاسی و گرایش پر رنگ وپر رونق
تباری است <ه از یک مفهوم حقوق ـ فرهنگی درفرهنگ سنتی افغانستان نشأت می گیرد. براساس
یک رابطه ی معمول وهنجار شده در نظام خانوادگی، معمولا برادر بزر<تردر روابط خانوادگی، از
ور اقتصادی، در امـ ری برخـوردار اسـت واصولا  ی بیشتـ ردی واجتماعـ ار وشـان فـ رام، اعتبـ احتـ

مدیریت و تصمیم گیری های مهم، جانشین پدر وریس خانواده می باشد.

برادر بزرگتر، بدلیل دارا بودن مقام والای معنوی ومرتبت رفیع خانوادگی، از اختیارات وامتیازات
مهمی در سلسله مراتب خانوادگی بهره مند است وبدینرو نسبت به برادران مهتر، ازحق تصمیم
گیری به جای آنان، حق تنبیه  ویا امتیاز دادن وحق <نترل وهدایت  آن هارا در امور تربیتی،

 روابط خانوادگی، مدیریت اقتصادی، روابط اجتماعی وعشیره ای برخوردار است.

تلقی نمادین از مفهوم برادر بزرگتر در گفتمان سیاسی تبار گرایان، دقیقا ناظر برنقش، <ار<رد
وجایگاه سنتی برادر بزرگتر، یا "لا لای <لان" در نظام خانوادگی افغانستان می باشد. با چنین
تلقیی از معادله ی برادر بزرگترـ برادران <وچhتر در ادبیات سیاسی، هویداست <ه گروه قومی
مدعی ا<ثریت، خود را محق برخورداری از حق بیشتر وامتیاز <لانتر در حوزه ی قدرت سیاسی
وتعامل ملی می پندارد وبرادران <وچhتر را ملزم به پذیرش بزرگی، برتری، ارجمندی نسبت به



جایگاه ومقام معنوی وسیاسی خویش می شمارد واطاعت پذیری، گردن گذاری وتمhین برادران
 <وچhتر را در تصمیم گیری وتولیت امور خرد و<لان ملی، از  برادر بزرگتر می خواهد.

                                               

معادله ی تلقی تباری حق                                        

نا پیدایی معیار سنجش اقلیت ـ ا&ثریت.5

مشhل عمده واساسی در فرایند طرح و تدوین حقوق اقلیتها درافغانستان، چگونگی سنجش
 میزان وتعیین  مقیاس اندازه گیری "حق" برای اقلیت هاست.

حق، یک مفهوم اعتباری است <ه رابطه ی یک شخص را نسبت به فرد، جامعه ودولت تعیین
می <ند. حال، پرسش وچالش اصلی، در چگونگی تعیین میزان حق اقلیت ها می باشد <ه می

 باید بر چه معیار و ابزاری سنجش و ارزش گزاری شود؟

 دایره ی شمول وحوزه ی تطبیق  این حقوق را نسبت به اقلیت ها چگونه می تواننخست:
ترسیم وطبقه بندی نمود؟  بدین معنی <ه گستره ی تعریف ومصادیق تبلور آن در<دام حوزه
 "ها تجلی پیدا می <ند؟ آیا این حقوق، تنها شامل "حقوق طبیعی" و حقوق اولیه" ی افراد می

شود ویا مجموعه ای از حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، آزادی
های اساسی وحقوق شهروندی را نیز در برمی گیرد؟



  شhل تأمین این حقوق برچه <یمیت و<یفیتی استوارمی گردد؟ بدین معنی <ه عناصردوم:
وجزئییات این حقوق شامل افراد حقیقی می گردد ویا اشخاص حقوقی؟  ویا این <ه به صورت

 جمعی، مشمول گروه موسوم به اقلیت می گردد؟

 معیار طبقه بندی این حقوق چگونه وبر اساس چه الگویی نسبت به گروههای مختلفسوم:
اقلیت سنجیده و سهمیه گذاری می گردد؟ تعیین میزان حقوق اقلیتهای مختلف افقی خواهد
ود <ه د بـ ودی خواهـ ا بصـورت عمـ ردد ویـ م مـی گـ ه تقسیـ ود؛ یعنـی بصـورت همسنـگ ومشابـ بـ
برمبنای سلسله مراتب و شأن اجتماعی، شایستگی های  فرهنگی، خصوصیات ژنیتیhی ویا

 ویژگیهای فیزیhی شان سهمیه بندی و<د گذاری می گردد؟

 ساختار انتقال، انظمام و انطباق این حقوق درعمل چگونه  صورت می گیرد واز نظرچهارم:
زمانی بر چه مبنایی جدول بندی می گردد؟

 میزان وحجم این حقوق چگونه وبا چه نسبت ومعیاری درجه بندی می گردد؟ تعیینپنجم:
درصد و تشخیص دقت عناصر این حقوق را چگونه می توان استوار نمود تا عدالت وصداقت

سیاسی تأمین شود؟

 حق وامتیاز گروه مدعی ا<ثریت نسبت به سایر گروهها واقلیتها، چگونه درجه بندیششم:
ا اصولا ا<ثریـت بـودن مـی توانـد از نظـر حقوقـی، موجـب <سب ودرصـد گـذاری مـی شـود؟ آیـ
ز فرهنگـی وانحصـار قـدرت سیاسـی برای ازت اقتصـادی، برتـری اجتماعـی، تمایـ حقـوق وامتیـ
گروه قومی خاص گردد؟ یا اینhه ا<ثریت بودن تنها معطوف به چانه زنی درحوزه ی مشار<ت
ورقابت سیاسی می گرد ونمی تواند مجوزی برای برتری امتیازات اجتماعی و بیشتری وبهتری

     حقوق شهروندی گردد؟



                         معمای سنجش اقلیت ـ ا<ثریت

 معمای تمثیل گران سیاسی اقلیتها.6

پرسش مهم در مورد گفتمان حقوق اقلیتها این است <ه تمثیل گران واقعی ونمایندگان  تام الاختیار
وشایسته ی اقلیتها <یانند؟ حقوق مطالبه شده را چگونه وبه <دامیک از عناصر وگروههای ذیل باید

تفویض نمود؟

ـ رهبران قومی؟

ـ احزاب سیاسی؟

ـ  خوانین ومنتفذین ؟

ـ زورمندان محلی؟

ـ ملاها ومراجع مذهبی؟

ـ ویا روشنفhران ونخبگان فhری ـ فرهنگی؟

مطئنا هیچhدام ازاین گروهها نمی توانند مدعی نمایندگی واقعی وقاطع اقلیتهای قومی شوند، چرا <ه
 تمام این گروهها وعناصر منسوب به اقلیتها:



 بدلیل داشتن مخاطبان خاص، ازنفوذ وپایگاه اجتماعی درمیان تنها، درصدی ازجامعه ی قومیولاا
خویش برخوردار هستند وبه همین دلیل، بصورت نسبی از شمارگان عددی خاصی نمایندگی می <نند.

داری وشایستگـی واقعـی ایندوما،  ت، امانتـ ود، درصداقـ و دریافـت سیاسـی موجـ ه   براسـاس تجربـ
عناصر وگروهها نسبت به جامعه ی قومی شان، پرسش وتأمل جدی وجود دارد.

، درتوانایی، ظرفیت، صلاحیت  ومدیریت این عناصر وگروهها نسبت به مhانیسم تمhین وانتقالسوما
 حقوق اقلیتها به صاحبان واقعی شان جای تردید است.

 ابهام درمنابع تقسیم حقوق اقلیتها.7

ر قـدرت واحـد سیاسـی برای زم وجـود منابـع معتبـ ا مستلـ م  حقـوق اقلیتهـ پروسـه ی تشخیـص وتقسیـ
مدیریت درست وانتقال سالم این حقوق می باشد. با توجه به فقدان یک قدرت صالح وسالم مر<زی، با
درک پیشینه ی غبار آلود دولتهای سیاسی وبا شناخت از روابط متشنج، عصبیت آلود وبد خواهی های
گسترده ی گروههای قومی درافغانستان، چگونه می توان یک منبع معتبر وقابل اعتمادی برای تقسیم

 عادلانه و سهمیه گذاری های معتمدانه برای حقوق اقلیتها تشخیص <رد؟

<دامین دولت و <دام قوم می تواند محور مورد اعتماد وقابل قبولی برای تمام گروههای قومی بوده
باشد تا بصورت ملایم ومدنی، پروسه ی تقسیم، تعدیل وتعیین حقوق اقوام را مدیریت نموده و به

شایستگی به صاحبان اصلی منتقل نماید؟

<دامین گروه قومی از شایستگی، عدالت ورزی، وبی طرفی اخلاقی جهت <سب اعتبار واعتماد لازم
برخودار می باشد تا محور مر<زی وقابل اعتماد سایر گروههای قومی قرار گرفته واز عهده تأمین،

تعیین وتقسیم حقوق وامتیازات آنان برآید؟

آیا با ساختار سیاسی، شhافهای قومی، گسستگی های فرهنگی ـ اجتماعی، چالشهای اقتصادی ـ
ساختاری ونظام سیاسی حامل  اراده، بینش واستبداد قومی، چگونه می توان انتظارتأمین وتقسیم
شایسته ی حقوق اقلیتها را داشت وچنین نظامی را منبع تامین عدالت وترویج حقوق وقانون  شمرد؟



 &تمان حقوق زنان.8

در طرح حقوق اقلیتها، عمدتا اراده ی سیاسی وجمعی گروههای قومی تبلور پیدا می <ند. ازانجا <ه
اه و منزلـت روشنـی برخـوردار نیستند، ه وقبیلـوی، از جایگـ ار مردسالانـ ژه در ساختـ ه، بویـ زنـان جامعـ
نخستین ومهمترین قربانی این گفتمان، زنان می باشند <ه درپیوست هیچhدام از <تگوری های شناخته
شده ی جمعی مورد محاسبه قرار نمی گیرند. بدین معنی <ه جامعه ی زنان بدلیل شرایط اجتماعی،
فرهنگی، روانی واقتصادی <م رمق خود، نه در ردیف رهبران ونخبگان قومی قرارمی گیرند؛ نه در
شمار متنفذین وصاحبان قدرت وثروت ونه درگروه روشنفhران وفعالین فرهنگی ـ فhری. از همینرو،
چنانچه حتا حقوق اقلیتها هم تأمین گردد، بهره ی شایسته وشایانی از این حقوق، شامل سرنوشت
خصوصی، پیشرفتهای اجتماعی ـ فرهنگی وبویژه آزادیها و حقوق مدنی این گروه اجتماعی نخواهد

   شد.

 استبداد ا&ثریت.9

توسل به گفتمان حقوق اقلیتها، مستلزم پذیرش مفروضه ی وجود ا<ثریت ودرنتیجه، حقوق ا<ثریت می
باشد. صحه گذاشتن به پدیده ی اقلیت ـ ا<ثریت در تعریف روابط قومی و تبیین ساختار سیاسی ـ
ار گسترده دارد وآثـ در پـی  ی، فرهنگـی، اقتصـادی وحقوقـی  ار سیاسـی، روانـ اجتماعـی، نتایـج پرشمـ
وعمیقی در سرنوشت اجتماعی و سرشت سیاسی ـ تاریخی افغانستان برجای گذاشته وهنوز هم می

گذارد.

پرداختن به بحث حقوق اقلیتها، به معنی پذیرفتن شأن ا<ثریت ودرادامه، به رسمیت شناختن جایگاه
ه مـرور، فراینـد سلطـه وسیـادت ا<ثریـت را مشروعیت و"درجـه ی فوقانـی" ا<ثریـت اسـت. ایـن منطـق بـ
سیاسی، پذیره ی ذهنی و تثبیت روانی می بخشد ودر نتیجه تبدیل می گردد به مبنای فرهنگ سیاسی،

هنجارملی، باور تاریخی، الگوی رفتار وپندار اجتماعی وعرف الزام آورحقوقی در تعامل ملی.

د فرهنـگ ا<ثریت دات سیاسـی از برآینـ در <افـی، دلایـل و مستنـ ه قـ ان بـ  سرگذشـت تاریخـی افغانستـ
پنداری ارائه <رده است. بسیاری از نا<امی های پروسه ملت سازی در سده های اخیراین <شور
ار، قدرت دار وگفتـ ه ی همیـن پنـ ریشـه در سیـادت وسلطنـت گـروه قومـی مدعـی ا<ثریـت دارد <ـه برپایـ

سیاسی را یhجانبه درگرو اراده واداره ی ناسخته ی خویش داشته است.



بنابراین، طرح گفتمان حقوق اقلیتها می تواند بهترین ومستدل ترین بهانه وانگیزه برای اثبات واصالت
حضور ونفوذ فوقانی ا<ثریت، گردیده و منابع مشروعیت سلطه واستبداد گروه قومی مدعی ا<ثریت را
درسرنوشت ملی و گفتمان قدرت سیاسی، فراهم آورد. دراین حقیقت نمی توان تردید <رد <ه استبداد
ی سیاسـی، پیشرفت ه  ی، توسعـ ازادی هـای مدنـ ع  تحقـق دمhراسـی، تأمیـن  ت، بزرگتریـن مانـ ا<ثریـ

اجتماعی و تثبیت وتمhین حقوق اقلیتها می شود.

                       

الگوی استبداد ا<ثریت                                       

حقوق شهروندی؛ گزینه ی سزاوار

بهترین گزینه وراهبرد برای تأمین وتصویر حقوق اقلیتها وگروههای قومی درافغانستان، طرح، ترویج
وتئوریزه <ردن گفتمان "حقوق شهرروندی" است. گفتمان حقوق شهروندی، هم ناظر بر تعیین وتعریف
ع فرهنگ روج ومنبـ م، مـ ات مختلـف اسـت وهـ وق اجتماعـ ن حقـ ن تأمیـ راد اسـت وهـم، ضامـ وق افـ حقـ

وارزشهای انسانی در حوزه ی سیاست، جامعه، اقتصاد وقدرت.

تعریف



حقوق شهروندی به به مجموع آزادیهاواختیارات طبیعی وامتیازات اجتماعی ـ اقتصادی وحقوقی گفته
می شود <ه از طرف جامعه برای فرد منظور گردیده ومورد حمایت ویژهف قرار گرفته است.

 مبانی ومصادیق حقوق شهروندی

حقوق شهروندی، طیف گسترده ای ازارزشها، امتیازات و اختیارات را شامل می گردد <ه مهمترین
آنها عبارتند از:

  شامل:حقوق طبیعی

حق آزادی، حق حیات وزندگی، حق اختیار، حق گزینش مذهب، دین واعتقاد  وحق امنیت.

:شامل حقوق سیاسی

حـق رأی، حـق انتخاب <ـردن، حـق انتخـاب شـدن، حـق مشار<ـت سیاسـی، حـق اعتـراض وانتقـاد، حق
ه ها تجمـع سیاسـی، حـق تشhیـل وتأسیـس حـزب وحـق عضویـت در مجامـع سیاسـی، احـزاب، اتحادیـ

وانجمن های سیاسی ـ صنفی.

:شامل حقوق اقتصادی

حـق <ـار وداشتن شغـل، حـق مالhیـت، حـق تجـارت وصنعت، حـق برخـورداری از خدمات عمومی، حق
مسhن، حق برخورداری از بیمه و...

:شامل حقوق فرهنگی

حـق آمـوزش وتحصیـل، حـق آزادی بیـان، حـق آزادی اندیشه وعقیـده، حـق فعالیـت هـای فرهنگی، حق
تأسیـس وتشhیـل انجمنهـای فرهنگـی، ادبـی، فhـری، حـق استفـاده از زبـان مـادری، حـق ترویـج وتhثیر

فرهنگ وارزشهای فرهنگی وفhری و...

:شامل وبسامان شدن روابط حقوق اجتماعی

حق تشhیل خانواده، حق انتخاب مhان زندگی، حق آزادی رفت وآمد ومسافرت، حق برخورداری از
خدمات بهداشتی وردرمانی،

 حق ارتباط ومعاشرت آزاد اجتماعی، حق محافظت از هنجارها ومیراث های اجتماعی و...



دشواری فهم گفتمان

درجامعه ی شدیدا قومی و<م سواد افغانستان با ذهن ورفتارهای قبیله ای، طرح حقوق شهروندی
شاید برای بسیاری، یک خیال روشنفhرانه وطرح انتزاعی برسد، ولی تجربه ی تاریخ تحولات فhری
وسرگذشت نظریات علمـی وانسانـی نشان داده <ه داده های تئوریک، درنهایت راه خود را به عمق

تاریخ باز می <ند ومجاهدت و مجادله برای تحقق نظریات، به فرجام مطلوب رسیده است.

تاریخ اروپا ازمجرای فیودالیزم استبدادی، خونریزی های قساوتمندانه وتاریک اندیشی های استخوان
سوزقرون وسطی گذر <رده وپس از قرنها، به گفته های منتسhیو، جان لاک، هابس، روسو و ولتر
ی، اقتصـادی وفhری ی، فرهنگـ وزه هـای مختلـف زندگـی  اجتماعـ ارا درحـ ات آنهـ ده اسـت ونظریـ رسیـ

 خویش مانند آزادی، دمhراسی، لبرالیسم، دولت ملی وحقوق شهروندی را نهادینه وجاری ساخته اند.

افغانستان هم، برای عبور ازمرحله ی قومی  ودوره ی تاریک اندیشی ورسیدن به عصر روشنایی نیاز
به تولید فhر وباز تولید اندیشه های بنیادین و رهگشا دارد <ه بتدریج با رشد اجتماعی و تحول فhری
ونو شدن نسل وعصرش، این اندیشه ها  ورهیافتهای علمی وتیوریک به ظهور وتولید انبوه برسد و
راث گفتمان داوم میـ ه شـده وتـ ا تhـرار رفتارهـای تجربـ د. بـ دا <نـ ه ی اجتماعـی و تحقـق عملـی پیـ زمینـ
ران تاریخـی وعقب ی بحـ ه  ری، چرخـ ای وسhـوت فhـ ود اندیشـه  اه ر<ـ دن درجایگـ ا مانـ تاریخـی ودرجـ

 افتادگی ذهنی و اجتماعی ما، مhرر خواهد شد.

ارتقای شان انسانی.1

رای ترویـج ارزشهای ر مناسبـی بـ وان یـک گفتمـان سـزاوار، از یhسـو بستـ طـرح حقـوق شهرونـدی بعنـ
انسانی وتhوین مناسبات فرهیخته ی اجتماعی ایجاد می <ند و ازسوی دیگر، زمینه های بلیغی برای
رشد آموزه های سیاسی، توسعه ی اجتماعی، پویایی فرهنگی، نهادینگی رفتارهای مدنی وگسترش

شhیبابی فراهم می سازد.

 تأمین حقوق شهروندی، علاوه برآن <ه گستره ی وسیعی از امتیازات و نیازهای حقوقی، اجتماعی
واقتصادی یک شهروند را برآورده می سازد، حیثیت فردی وارزشهای شخصی او را نیز برجسته می
سازد. دراین نوع رویhرد حقوقی ـ فرهنگی، یک شهروند به اعتبار انسان بودنش، حق وشأن پیدا می
<ند؛ نه بخاطر تعلق داشتن به تبار، زبان، گروه اجتماعی، اعتقادات وگرایشهای سیاسی ـ فرهنگی

 خاص.



معیار قراردادن ارزشها وماهیت انسانی درالگوی تعامل اجتماعی ـ فرهنگی، تنها وبهترین رویه در
نشانه گذاری ها و موضعگیریهای اجتماعی می باشد <ه سبب ساز <اهش عصبیتها ها، بد خویی ها
و شhافهای فعال در مناسبات یک جامعه ی  قبیله ای پیشا مدرن مانند افغانستان می  گردد وسیر

صعود این جامعه را به سمت نو گرایی، مدارا وملایمت خویی هموار می سازد.

گذر از پیشداوری ها بدبینانه وذهینت های بدوی ـ قبیله ای، بزرگترین نیاز جامعه ی افغانستان می
باشد <ه با گفتمان حقوق شهروندی به ثمر خواهد رسید. تأمین حقوق شهروندی با تأ<ید و تبلور
"شـأن شهرونـدی" ملازمـه دارد. شـأن شهرونـدی، برآمـد تجلـی شایستگـی هـای ذاتـی و ماهیـت معنوی

متقابل انسانی به ظهور وبلوغ می رسد.وافلا<ی انسان است <ه در یک رابطه ی مدرن، شhیبا و

عبور از بحران اعتماد وآشفتگی های قبیله ای زمانی میسر می گردد <ه شهروندان افغانستان به این
درک ودریافت انسانی برسند <ه ارزش واعتبار هر<دام از انسانهای این سرزمین به انسان بودن شان
ایل آمدن به این آرمان، از مـجرای است نه به تعلـقات قومی، منطـقه ای، زبانی، دیـنی ومذهبی آنان. نـ

 فرد باوری، ارزش مداری، تhوین شأن شهروندی و تأمین حقوق شهروندی ممhن می باشد.

 تأمین عدالت اجتماعی.2

گفتمان حقوق شهروندی، نزدیhترین وممhن ترین راه برای تأمین عدالت اجتماعی است. دسترسی تمام
شهروندان به شرایط برابر وامhانات وفرصتهای اساسی، بدون نشانه گذاری وتمایز طبقاتی، قومی،

فرهنگی وزبانی واعتقادی، بالغ ترین وجه عدالت را بازنمایی می <ند.

تأمین نیازهای اولیه و تمhین مطالبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وروانی شهروندان در یک
نظام پاسخگـوی سیاسی، روان اجتماعـی را آسـوده واستعـداد جامعـه را مستعـد تغییـر و تhامـل می
سازد. ایجاد فرصت برای تhامل اجتماعی و تسهیل زمینه برای تولید ملایمت و عطوفت فرهنگی ـ

روانی، شهروندان را به عمق ارزشهای عدالت ورزی  ولذت های معنوی آشنا می <ند.

ای مثل ه  ورزی اسـت. درجامعـ م وحـس مصادیـق عدالـت  درک مفاهیـ زم  ت،  مستلـ ردن ازعدالـ ذت بـ لـ
افغانستان <ه استبداد و نابرابری شhل غالب روابط اجتماعی ـ فرهنگی می باشد، درک عدالت ولذت
بردن از مصادیق آن، به یک آرامش عمیق روانی منجر می گردد وسریعترین بازتاب را در تبلور پذیره

 ی تحول و مثبت اندیشی، نمایان می سازد.

از همینرو است <ه پس از تحولات بن، ضریب تحولات اجتماعی ودگردیسی های فرهنگی ـ ذهنی در
میان آن دسته از گروههای قومی <ه شدید ترین فشار وتبعیض قومی ـ فرهنگی و مذهبی را در تاریخ



سیاسی ـ اجتماعی شان تجربه <رده اند، سریعتر و آسانتر ازسایر گرووههای قومی، ومخصوصا
 نسبت به گروههای قومی مجری قدرت ویا شریک در قدرت، نمایان شده است.

ط مساعـد اجتماعی، آزادی هـا، شرایـ داری برخـی  ی پدیـ در نتیجـه  ی،  ن تحولـ ن تدریجـی چنیـ تhویـ
ر قانـون اساسـی نسبتا ه ی سیاسـی مبتنـی بـ فرصتهـای فرهنگـی ـ آموزشـی، امنیـت ونظـام نیمساختـ
دمhراتیک با نگاه به حقوق شهروندی، صورت بسته است. تبلور این واقعیت نشاندهنده ی این حقیقت
می باشد <ه چنانچه نظام سیاسی برساخته ای  ایجاد گردد <ه مقید به یک قانون اساسی منبعث از
ارزشها وحقوق شهروندی باشد، می تواند به نهادینه ساختن روابط حقوقی و پایداری عدالت اجتماعی

   ـ سیاسی در افغانستان، منجر گردد.

  به بلوغ رسیدن ببینش جمعی.3

تثبیت ارزشهای معتبر شهروندی وبسامان شدن مناسبات انسانی در یک جامعه، به رشد بینش جمعی
وگشایش مولدات ذهنی منجر می گردد. بلوغ خرد جمعی، روند نهادینه شدن رفتارهای عقلانی وفهم
دمhراتیک شهروندان را ارتقا می بخشد و گرایش واندیشیدن معطوف به منافع مشترک وتعریف شده

 را بصورت یک امرجمعی برجسته می سازد.

درک مشتر<ات وتعریف منافع توافق شده، فرایند باورها و شعور اجتماعی را فربه ساخته و مسئولیت
 "پذیری، تعهد و وجدان قردی را درقبال منافع ودارایی های جمعی تضمین می <ند. گزاره ی خیر

جمعی" تنها ازگذر باورهای همسنخ ودریافت هم اندیشی اجتماعی میسر است <ه حس مشترک را
برای تفسیر شاخصه های عقلانی خیر عمومی به ظهور می رساند.

گریز از دیگری، ریشه درفقدان درک مشتر<ات و فهم خیرعمومی دارد <ه به مثابه یک سد فرهنگی
ومانع ذهنی درتعامل اجتماعی شهروندان، شناخت منافع مشترک وفضیلت عمومی را دچار اختلال می
سازد و درنتیجه، به بد باوری واغلب به بد فهمی متقابل وگاه  به منازعه ی مداوم وبی حاصل می

انجامد.

وق وتhالیف ی حقـ ه  از <لیـ ر،  داوم وموثـ دان  بصـورت مـ ی، تمـام شهرونـ د مدنـ چنانچـه دریـک فراینـ
ه ی د. منازعـ ه و تقابـل اجتماعـی باقـی نمـی مانـ ه ای بـرای  منازعـ شهرونـدی برخـو ردار گـردد، بهانـ
ا، حقـوق وانجام ا ریشـه در درک ناقـص از مشتر<ـات و شناخـت محـدود از مسولیتهـ اجتماعـی عمدتـ
وظایف فردی در روابط اجتماعی دارد. طی این روند، گروهی تصو می <نند میزان برخورداری ازسهم



وامتیاز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،  با پندارهای صوری و تصورات ذهنی مانند عوامل تباری،
خونی، زبانی و اجتماعی مرتبط  است.

                                            

                                                 

                                                            فرایند بلوغ خرد جمعی

بنابراین، تأمین حقوق شهروندی، فرصت شناخت ودرک اجتماعـی را ارتقا مـی بخشد وزمینه هـا و
بسترهـای نابرابـری را <ـه عمـده تریـن دلیـل تشدیـد گسستگـی هـای فرهنگـی ـ ذهنـی وشhافهـای فعال

 اجتماعی می باشد، منتفی خواهد ساخت.

 رشد عقلانیت سیاسی وتوسعه ی خرد جمعی.4

گفتمان حقوق شهروندی، فرایند تعامل اجتماعی را سیرعقلانی می بخشد وضریب دقت وسنجشگری
شهروندان را در مواجهه با منافع جمعی و مصالح عمومی به خردمندی وپیوستگی می رساند. رشد
عقلانیت، مستلزم درک منافع <لان و دریافت باورهای مدنی است <ه شهروندان را به سمت یک مرحله

ی تhاملی وتhوینی اشارت می دهد.

مقام شهروندی، یک مرحله ی فراتر از چارچوبه های مرسوم ساختار وسنت اجتماعی است <ه جریان
سیال خرد مندی یک جامعه را بسامان می <ند و در پرتو این سیر خردورزی، شهروندان به شخصیت
فردی واعتبار شهروندی خود عمیقا ایمان پیدا می <ند ودر نتیجه، چارچوبه ی رفتارهای خودرا در

پیوند با هویت وجودی ومنافع دیگری تنظیم وترمیم می سازد.



                               

                                                    الگوی توسعه ی عقلانیت سیاسی

جریان تأمین حقوق شهروندی، رشد علانیت سیاسی را در بستر رابطه ی شهروندان با نظام سیاسی
ونسبت رفتارهای های دمhراتیک را در تعامل با نهادها ی مدنی  تبلور می بخشد.  بدین معنی <ه
هرچـه میـزان امتیـازات و مطالبات اجتماعـی ازسـوی  دولـت ملی، گشـاده تـر و سخاوتندانه تـر تأمین
گردد، پیوند شهروندان با دولت و تعامل آنها با نهادهای مدنی روشنتر وعقلانی تر می گردد ومعیار
فهم منافع  مشترک، سنجش پذیر تر و میزان پویایی و <وشایی جامعه پیوسته تر و پر حجم تر می

 شود.

 

 تLوین روح  ملی.5

در پرتو گفتمان حقوق شهروندی، از آنجا <ه شهروندان به درک مشترک از مفاهیم ملی وفهم دقیق از
جایگاه دیگری نایل می گردد، روند پیوستگی ودانستگی ملی باورو می گردد. تhیه وتأ<ید بر باورهای
مشترک و"امر<لان"، شهروندان را به یک آدرس بزرگ نشانی می دهند <ه رسیدن به آن آدرس وتوقف
در آن منزل، وجهه همت تمام شهروندان می گردد. این آدرس مشترک، <لیه ی شهروندان را بهم وصل

می <ند.



                                   

                        گزاره ی حس ملی

"حس ملی"، تبلورعصاره ی عواطف تمام شهروندان است <ه آنهارا از یhسو با همدیگر درهم می تند
واز سوی دیگر، انرژی وتمر<ز آنان را به عناصر مشخصی چون سرزمین، منافع و ارزشهای تعریف
وتوافق شده معطوف می سازد. این حس ملی در پرتو یک روند مدنی وعقلانی پدید می آمد وبه مثابه
یک جریان دینامیک، فرایند روح ملی را بازتولید می <ند. اما چنانچه این روند با استوار شدن یک
نظام سیاسی ایستا ومنقبض، مواجه گردد جریان رشد مدنی و مولفه های شهروندی نیز متوقف می
گردد. دراین صورت است <ه روح ملی دچار گسل وگسست شده ومجاری رفتارهای عقلانی درتعامل

شهروندان مسدود می گردد.

  انسانی شدن مناسبات اجتماعی.6

چنانچه گزینه ی حقوق شهروندی در تعریف هویت وتنظیم ساختار <لان ملی مورد استفاده قرارگیرد،
تعامل شهروندان مبتنی بر نظم و شhیبایی خواهد بود. توزیع برابر امتیازات وبرابری در ارزشگذاری

های شهروندی ، ارزش واعتبار فردی و جایگاه اجتماعی آنان را در نظام اجتماعی برجسته می
سازد. بدینرو، رفتار شهروندان در تعامل با همدیگر و در برخورد با پدیده های مختلف، مقید به نظم

مدنی و منضبط به هنجارهای انسانی می گردد.
در گفتمان حقوق شهروندی، از آنجا <ه در پرتو قانون وعدالت، <لیه ی شهروندان به حق فردی خود
می رسند، <سی جای <سی دیگر نمی نشیند، گروهی از گروه دیگر برتر نیست وهمه به مسئولیت
وتعهد شهروندی مشتر<ی باور دارند، نظام مناسبات اجتماعی، نظامی شhیبا و مبتنی بر احترام،

اعتماد واعتبار خواهد.

 به فعلیت رسیدن دمLراسی و ازادی.7

ه ی رفتارهـای مدنـی و براینـد آزادی هـای اجتماعی تحقـق دمhراسـی وارزشهـای دمhراتیـک، در آیینـ
ود باشد، داری، مفقـ ارزش مـ و  ه انسـان محـوری  ی <ـ در نظـام اجتماعـی وحقوقیـ ی مـی باشـد.  دیدنـ
ر و ارزش معتبـ ا، بازتابـی ازیـک  ه ایـن ارزشهـ ود؛ چـرا <ـ ر نخواهـد بـ ارزشهـای دمhراتیـک تحقـق پذیـ



ی حقوقی ی باشـد. درنظامـ ق مـ ق وتحقـ ل تحقیـ دی قابـ وق شهرونـ ی حقـ ه درحـوزه  محـوری هسـت <ـ
واجتماعی ای <ه مولفه های حقوق شهروندی تعریف وتبلور عینی پیدا <ند، ارزشهای معتبرانسانی

دیگر نیز مانند پلورلیسم، انسان گرایی، مدارا، خردورزی و دگر پذیری بازتولید می گردد.

                                    مبانی حقوق شهروندی

آزادی با مفاهیم پر دامنه و مصداق های گسترده، در زمره ی حقوق معتبر و مدلل شهروندی بشمار
می رود. مشار<ت سیاسی، برخورداری از امتیازات مادی ومعنوی جامعه نیز از حقوق تعریف شده ی
شهروندان می باشد <ه در یک نظام دمhراتیک قابل اندازه گیری و سنجش می باشد. بنابراین، تأمین
ق مبانی ی  وتحقـ ی، سیاسـی وفرهنگـ ای طبیعـ ن آزادیهـ ا تأمیـ ی بـ ی وثیقـ ه  دی ملازمـ وق شهرونـ حقـ

 دمhراسی در یک جامعه ی شهروندی دارد.

رشد  ورواج فردیت.8

یhی از الزامات مهم گفتمان حقوق شهروندی، رشد پروسه ی فردیت می باشد. درنظام شهروندی،
ارزش های انسانی با معیارهای صوری وسنتی تعریف نمی گردد <ه برمبنای آن عناصری چون خون،
ار با زبـان، رنـگ وتعلقات گله ای وگروهـی معیـار ارجگـذاری ومبنـای امتیـاز دهـی باشـد بلhـه ایـن معیـ
مقیاس های معنایی وشهودی دیگری مانند ارزشهای طبیعی وماهیت ذاتی او مورد سنجش وارزش

 قرار می گیرد.



ال نظـم اجتماعـی وهنجارهای ه رشـد تعهـد شهرونـدان درقبـ ارزشمنـد بـودن فـرد درنظـام شهرونـدی، بـ
قانونی بیشتر <مک می <ند و آنهارا نسبت به رعایت وجدان اجتماعی درخلوت ترین زوایای رفتاری
شان ملزم می سازد. درچنین روندی، فرد ضمن آن <ه خودرا آزاد از قیود وابستگی های گله ای و

تعلقات صوری می داند، ازمسئولیت پذیری ودگر خواهی انسانی نیز غافل نیست.

ی چون ای عمیقـ ل ارزشهـ ه حامـ ی نیسـت بلhـ ی جمعـ ا شـدن انسـان درفضـای زندگـ ط تنهـ ت، فقـ فردیـ
استقلال، خود شناسی، خویشتن باوری، دگر خواهی، مسئولیت پذیری، <اهش تعصبات قومی، خونی
ومذهبی، رشد خردورزی وفردی شدن باورهای دینی ومذهبی نیز می باشد. مجموعه ی این ارزشها،
نیازهای مبرم روحی، فرهنگی، ذهنی و معنوی شهروندان هستند <ه فرایند تعامل و تhامل یک جامعه

  را نظام مند می سازد.

                                   

 تأمین مشار&ت سیاسی.9

گفتمان شهروندی، فرایند  مشار<ت سیاسی را نیز به شایستگی تبلور می بخشد. در یک فضای آزاد
ودمhراتیـک <ـه همـه ی شهرونـادان از فرصتهـای برابـر وامhانـات یhسـان بـرای تأثیـر گـذاری بـر روند
سیاسی و مطالبات اجتماعی برخوردار باشند، هم انگیزه ی مشار<ت تقویت می گردد وهم زمینه ی

مشار<ت در حوزه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی تأمین می گردد.

حق انتخاب شدن وحق انتخاب <ـردن، بزرگترین ومهمترین حق شهرونـدی است <ه یک شهروند در
روشنایی آن می تواند در حوزه ی قدرت سیاسی تأثیر بگذارد وبراساس میزان حضور ونفوذ  خویش،

نظام سیاسی ـ اجتماعی را متأثر از اراده، اندیشه ورأی خود سازد.



 ترویج شLیبایی ومدارا.10

ا ساختارهای ی شهرونـدی بـ ه  د گفتمـان شهرونـدی اسـت. در یـک جامعـ ی، روشـن تریـن پیامـ شhیبابـ
دمhراتیک ورفتارهای مدنی، شهروندان می آموزند <ه چگونه به حق خود برسند وشأن خود را دریابند

 ونیز چگونه به حق دیگری احترام قایل شوند و شأن آنان را محترم بشمارند.

تشخیص حوزه ی خصوصی ازحوزه ی عمومی  وتعریف حق فردی وچگونگی دریافت آن، نخستین
ه روند دارا ومدیریـت رفتارهـای اجتماعـی مـی باشـد <ـ ه درترویـج شhیبایـی وتطبیـق مـ ومهمتریـن مرحلـ

 مناسبات شهروندی را به <مال مدنی می رساند.

ارتقای شأن شهروندی زنان.11

ا تحقـق یـک فضـای دمhراتیـک و رونـد شهرونـدی، زنـان بیشتریـن ثمرمدنـی را درمناسبـات اجتماعی بـ
بدست می آورند. درجامعه ی سنتی وشدیدا مرد محور افغانستان <ه زنان حتا درسرشماری عمومی
هم مورد ثبت وتحلیل آماری قرار نمی گرفتند، رشد فردیت وگسترش آزادیهای مدنی بزرگترین زمینه
را برای تبلور شخصیت فردی، جایگاه اجتماعی وشأن شهروندی این قشر حاشیه نشین، فراهم می

سازد.

ه زنـان ایـن فرصـت واهمیـت را مـی دهـد <ـه بعنوان ه وحقـوق طبیعـی، بـ ه آزادی هـای اولیـ دسترسـی بـ
شهروندان همسنگ با سایر اقشار وگروههای اجتماعی در فعالیتها ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی
وفرهنگی سهم بگیرند، به فرصتهای بزرگی درجهت رشد فردی واجتماعی برسند وبعنوان شهروندان
ه، حـق تصمیـم گیـری، حـق انتخـاب شـدن وحـق انتخـاب <ـردن وحـق آزادی داشته بالـغ و رشیـد جامعـ

   باشند.

بسامان شدن روابط اخلاقی.12

 جنگ و خشونت مداوم درسه دهه تاریخ اجتماعی ـ سیاسی افغانستان بطورگسترده ای نظام اخلاقی
جامعه را دچار تحول ساخته است. با آنhه جامعه ی افغانستان یک جامعه شدیدا مذهبی است <ه
درآن، هنجارها ومعیارهای دینی درتنظیم و<نترل رفتارهای فردی واجتماعی بشدت سختگیرانه است؛
اما مناسبات اخلاقی جامعه طی این دوره براثر جنگ وخشونت های ذهنی و رفتاری بشدت آشفته
است وعناصر بیشماری ازصفات نا پسند را در رویه ی اخلاقی جامعه، درونی <رده است. بدگمانی،
بی اعتمادی، تشدید عصبیت های مذهبی ـ قومی وخصومت ورزی های مداوم غیرعقلانی ازجمله ی



ایـن صفات اخلاقـی اسـت <ـه ساختـار فرهنگـی ونظـام معنایـی و شهـودی اخلاق اجتماعـی را صورت
بخشیده است.

                                     

    الگوی

الگوی اخلاقی نظام شهروندی

روند شهروندی با تلطیف روابط انسانی، <اهش عصیبتهای قومی، تعهد پذیری درمقابل مسئولیتهای
اجتماعی، تأمین برابری ومساوات، رشد عقلانیت وگسترش مدارا، نقش مهمی را در پردازش و پالایش
 اخلاقی جامعه ایفا می <ند وعناصر وصفات معنوی رقیقی را در نظام اخلاقی شهروندان می افزاید.

ان، نخستیـن ومهمتریـن گام ده ی افغانستـ بسامـان رسیـدن وپالایـش نظـام اخلاقـی جامعـه ی فروپاشیـ
درتعالی فرهنگی وذهنی و رفیع ترین سhوی پرش بسوی معنویت اجتماعی وامنیت مدنی می باشد.

 تأمین حقوق شهروندی، اساسا خود یک پدیده ی اخلاقی است <ه براساس آن انسان با دسترسی به
<لیه ی حقوق طبیعی وآزادی های ذاتی وفطری خود، به فلسفه ی اخلاق و اخلاق فلسفی رونق و رواج
اجتماعی می بخشد و ارزشهای اخلاقی  مانند نیک اندیشی، نیک رفتاری ونیک پنداری را درتعامل
اجتماعی نهادینه می سازد والگوی برابری وبرادری را بعنوان یک  دستور الزام آور اخلاقی درحوزه

  ی اندیشه ی اجتماعی و عمل سیاسی مبدأ قرار می دهد.


